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 خانواده وحضرت امام 

چه در زمینه .حضرت امام درباره سبک زندگی اسلامی یک الگوی کامل هستند 

ودر زمینه .وچه در زمینه چگونگی  برخورد با فرزندان.چگونگی برخورد با همسر

وچه در زمینه یاد اوری .ودر زمینه رعایت حقوق خانواده. نوادهتربیت اسلامی خا

 .جایگاه مهم مادر

زارشاتی از رفتارهای حضرت امام با همسرشان و فرزندانشان  و در این کتاب به گ

 .امید است مفید واقع گردد.اقوامشان و افراد بیت ایشان اشاره میشود

 

 

 :همسر شهید محلاتی به نقل از همسر بزرگوارخود می گوید

امروز حضرت امام در درس فرمودند که طلبه های متأهل نباید شب ها مطالعه کنند، بلکه شب ها ... "

 ".ن و فرزند گذرانده، سحرها را به مطالعه اختصاص دهندرا به رسیدن به امور منزل و رسیدگی به ز

 :همسر امام می گوید

 جای بهتر را به من تعارف می کردندامام همیشه 

به بچه ها هم می . تا من نمی آمدم سرسفره، خوردن غذا را شروع نمی کردند

 گفتند، صبر کنید تا خانم بیاید

 ::با ناراحتی گفتند( امام) ایشان . ندیک روز من ایستاده بودم و دخترهایم نشسته بود



 مادر شما جلوی شما ایستاده.چرا شما نشسته اید از جایتان بلند شوید

هیچ وقت ما ندیدیم ایشان به خانم بگویند فلان : انم فریده مصطفوی دختر حضرت امام می گویدخ

رگر منزل را خطاب می همیشه ما یا کا. کار را برای من انجام بده یا حتی یک چای برای من بریزید

 :اگر یک وقت هیچکس نبود، صدا می زدند. کردند

 . بگویید یک چای برای من بیاورند! خانم 

اگر کسی در منزل نبود قهراً خانم این کار را خودشان می کردند ولی ایشان چنین دستوری نمی 

علاقه را جلوی ما  همیشه خیلی به خانم احترام می گذاشتند و مقید بودند اظهار محبت و. دادند

 (همسر حضرت امام)،79، ص1پا به پای آفتاب، ج. فرزندان علنی کنند

 

در تمام مسائل شخصی و خانوادگی نظر خانم محترم بود و ایشان هیچ گونه دخالتی :نقل از دختر امام 

 در امور داخلی منزل نداشتند

ی سفره نرفت، در طول شصت سال زندگی، زودتر از خانم دستشان تواگر بگویم که 

. اگر بگویم کوچک ترین توقعی از ایشان نداشتند، دروغ نگفته ام. دروغ نگفته ام

حتی می توانم بگویم در طول شصت سال زندگی هیچ وقت یک لیوان آب هم از 

 خانم نخواستند

  

 امام کاری را به خانم نمی دادند

ی را به خانم نمی دادند، خانم می امام کار: خانم فاطمه طباطبایی، عروس حضرت امام نقل می کند

: نمی گفتند. می شود این را بدهید بدوزند: گویند وقتی یک دکمه پیراهنشان می افتاد می گفتند

کسی نبود : می گفتند. چرا ندوخته اید: خودت بدوز یا احیاناً اگر روز بعد دوخته نشده بود نمی گفتند

 .نگفتند یک لیوان آب بدهتا آخر عمرشان هیچ وقت به خانم . بیاید بدوزد

  

 کمک به همسر در کار منزل و بچه داری



چون بچه هایشان : خانم می گفتند: خانم فاطمه طباطبایی نقل می کند که( ره)عروس حضرت امام

شب تا صبح گریه می کردند و ایشان مجبور بودند تا صبح بیدار بمانند، امام شب را 

ت ایشان بچه را ساکت می کردند و خانم می یعنی مثلاً دو ساع. تقسیم کرده بودند

البته . خوابیدند و بعد دو ساعت خودشان می خوابیدند و خانم بچه را نگه می داشتند

 .روزها که مشغول درس و بحث بودند، فرصتی برای نگهداری بچه ها نداشتند

 

م شدن درس، ساعتی فرزندانشان تعریف می کنند که ایشان با آن ها بازی می کردند یعنی بعد از تما

 .را به بازی با بچه ها می پرداختند و به این ترتیب به خانم در کار تربیت بچه ها کمک می کردند

امام به پسر و نوه هایشان القا می کردند که از زنانشان انتظار کاری نداشته باشند واگر کار کردند، 

 .ر کنندالبته به دخترها نیز توصیه می کردند که کا. محبت کرده اند

  

 کمک در آشپزخانه

روزی بر حسب اتفاق تعداد میهمانان منزل امام زیاد شد، پس از صرف غذا : خانم دباغ نقل می کند

آماده شدیم که ظرف ها را  -دختر آقای اشراقی -با زهرا. ظرف ها را جمع کردم و به آشپزخانه بردم

حاج آقا چرا به ":از زهرا پرسیدم. آمدند اما دیدم که خود امام هم بلافاصله به آشپزخانه. بشوئیم

و حق داشتم که تعجب کنم، زیرا وقت وضو نبود؛ اما امام آستین هایشان را بالا  "آشپزخانه آمده اند؟ 

 .چون ظرف های امروز زیاد است آمده ام کمكتان کنم:زدند و فرمودند

به خدا از امام خواهش کنید که  به زهرا گفتم تو را! خدایا چه می بینم. بدنم شروع به لرزیدن کرد

 خود ما ظرف ها را می شوئیم . ایشان تشریف ببرند

امام همیشه در کارهای منزل کمک می کردند : دختر حضرت امام خانم فریده مصطفوی نقل می کند

 .کمک از بهشت آمده است:و به ما نیز می گفتند

ن آبی می خواستند، به کسی دستور نمی دادند، بلکه حتی وقتی لیوا. مثلا خودشان چای می ریختند

 .خودشان به آشپزخانه می رفتند و لیوان را آب می کردند

  



 خودم باید کار کنم

از ایشان سوال می کردیم، . در جمع نشسته بودیم، می دیدیم که آقا دارند به طرف آشپزخانه می روند

 :می گفتند

 می روم آب بخورم

مگر خودم نمی توانم این کار را :می گفتند ". یید تا برایتان آب بیاوریمبه ما بگو": می گفتیم

 (101همان، ص.)انسان باید خودکفا باشد:انجام بدهم؟بعد با خنده می گفتند

همسر امام در پاسخ به این پرسش که امام چگونه همسری است و در طول سال های زندگی با شما 

 :چگونه رفتار کرده است، می گوید

همیشه . من از ایشان، خیلی راضی هستم. ایشان با من، بسیار خوب بوده است رفتار

اگر لباس و حتی چای . هیچ وقت با تندی صحبت نمی کنند. احترام مرا داشته اند

حتی گاهی ! ممكن است، بگویی به من فلان لباس را بدهند: بخواهند، می گویند

 ندخودشان چای خودشان را می ریز

گی را و احترام به همسر و فرزندان را، بخشی از سلامت و سعادت جامعه آینده می امام، محیط زند 

 .دانند

 :مام در مورد انتخاب همسر برای فرزندان خود همواره برخانواده تأکید فراوان داشته، می گفتندا

 ".خانواده ها باید هم مسلک باشند، سنخیت داشته باشند و مؤمن و متعهد باشند "

ه فرزندانشان در ازدواج آنان، رضایت دختر یا پسر شرط بود و در صورتی که دختر ایشان البته به گفت

 .علی رغم تأیید صلاحیت داماد ، خواستگاری وی را رد می کرد، امام نیز رد می کردند

اکنون که با چگونگی انتخاب همسر از منظر امام آگاه شدیم، چند نکته ضروری را که از پیامدهای 

یکی از مسائل مهم پس از خواستگاری، برپایی . زدواج است، فهرست وار مطرح می کنیمانتخاب و ا

 .مراسم عقد و عروسی و دیگر مسائل مربوط به آن است



در مراسم ازدواج فرزندانشان، هم عقد می گرفتند و هم  ":فرزند امام دراین باره می گوید

ان چون بعد از انقلاب بود، نسبت به نوه هایش. البته خیلی مختصر و معمولی. عروسی

 ".خیلی ساده برگزار می کردند

با توجه به این که اسلام دینی همه جانبه بوده، هرگز به مسائل، نگرش یک سویه ندارد، دستورها و 

تعالیم اسلامی همواره به گونه ای متعادل و مطابق با فطرت وعقل بشری وضع شده است و همان گونه 

خروی و معنوی اهمیت فراوانی قایل است؛ امور دنیوی را هم در صورتی که مکتب ما برای مسائل ا

شادکامی و سعادت دنیوی و اخروی را با هم  که ضایع کننده آخرت نباشد، مورد نظر قرار داده ، 

 .عجین کرده است

نکته قابل . سیره عملی امام درباره جشن ازدواج فرزندانشان ، با موازین دینی مطابقت کامل داشت 

وجه این است که هم از تحجرّ و مقدس مآبی، و هم از تجملات واسراف، پرهیز کرده و این امر ت

اقتضای زمان و توجه به مشکلات اقتصادی جامعه از دور . الهی را به بهترین صورت انجام داده اند

ه عنوان اندیشی ها و واقع نگری های این بزرگمرد الهی است که هماره برای نسل های امروز و فردا ب

 .در تهیه جهیزیه نیز امام همواره تعادل و شأن را در نظر می گرفتند. الگویی کامل خواهد بود

 خانواده، بنیانی آسمانی

اکنون که گام نخست در تشکیل خانواده، مورد بررسی قرار گرفت، به سیره عملی امام درباره افراد 

ن آسمانی این مرد الهی را در باره اهمیت خانواده می پردازیم و به عنوان مقدمه، بخشی از سخنا

خانواده از نظر گذرانده، سپس به برخوردهای شخصی و جزئی او می پردازیم، تا از سفره هدایتش 

 .توشه ای برگیریم

 :همسر شهید محلاتی به نقل از همسر بزرگوارخود می گوید

ها مطالعه  امروز حضرت امام در درس فرمودند که طلبه های متأهل نباید شب... "

کنند، بلكه شب ها را به رسیدن به امور منزل و رسیدگی به زن و فرزند گذرانده، 

 ".سحرها را به مطالعه اختصاص دهند



قداست خانواده از . توجه فراوان امام به حقوق زن و فرزند در این نکته اخلاقی کاملاً هویداست

. ان به دیگران بسیار قابل تحسین استدیدگاه ایشان در جای جای زندگی خانوادگی و نصایح ایش

 :امام در وصیت نامه خود به یادگار خویش می نویسد

یک شب . حقوق بسیار مادرها را نه می توان شمرد و نه می توان به حق ادا کرد... "

 ".مادر نسبت به فرزندش از سال ها عمر پدر متعهد، ارزنده تر است

 :و نیز در جای دیگر می فرماید

حمد، پسرم، وصیت می کنم که با ارحام و اقربای خود خصوصاً خواهران و و به ا "

برادر و خواهرزادگان با مهر و محبت و صلح و صفا و ایثار و مراعات رفتار کند و به 

 ".همه فرزندانم وصیت می کنم که باهم یكدل و یک جهت باشند

 

 :می گویدامام همسر 

 

 
ند و یادم می آید که یک روز به دخترانش ـ صدیقه و حضرت امام به من خیلی احترام می گذاشت

درآن خانه مرد نامحرم : فریده ـ که از پشت بام به منزل همسایه رفته بودند، اعتراض کردند و گفتند

کسی آنجا نبوده است و ایشان دیگر هیچ : ولی من گفتم. بوده است و از این بابت نگران بودند

همیشه در اتاق جای بهتر را . ز بی احترامی و اسائه ادب نمی کردندامام در اوج عصبانیت هرگ. نگفتند

به من تعارف می کردند، تا من نمی آمدم سر سفره غذا خوردن را آغاز نمی کردند و هرگز حاضر 

 .نبودند که در خانه کار کنم

 

 

و  نقل است که درمنزل امام خمینی رحمه الله در نجف یک فرش قدیمی بودکه روزی آن را شسته

وقتی آن را پایین آوردند وسط فرش پاره شد، خانم امام که این وضع را . روی پشت بام پهن کردند

اجازه می دهید این فرش را بفروشیم و به جای آن فرش نو بخریم؟ امام با همه ! آقا: دید به امام گفت



ید در اتاق پهن احترامی که برای همسرشان قائل بودند جواب منفی دادند و فرمودند فرش را بدوز

 کنید

 

هنگام : فرزند ایشان نقل کرده. که اعتماد و اطمینان حضرت امام رحمه الله به همسرشان بسیار زیاد بود

تبعید امام به ترکیه مهر خودشان را که حساس ترین و مهم ترین چیزها برای یک روحانی سرشناس 

یا دیگران حرفی دراین مورد بگوید از ایشان بدون آنکه به ما . محسوب می شود به همسرشان سپردند

آن نگهداری کردند تا وقتی که امام از ترکیه به نجف مشرف شدند، ازآنجا پیغام کتبی فرستادند که 

مهر را توسط فردی که نامش را درآن پیغام ذکر کرده بودند به نجف ارسال دارند و تازه متوجه 

 را به همسرشان سپرده اند شدیم که حضرت امام رحمه الله چنین امانت سنگینی

 

در زندگی امام می بینیم که امام و همسرش در برابر مشکلات و سختی هایی که داشتند چقدر مقاوم 

هنگامی که حضرت امام را دستگیر کردند این  1131خرداد  11بودند، به عنوان نمونه در قضایای 

شت و به زنانی که از شدت ناراحتی زن قهرمان با کمال خونسردی مدیریت داخل منزل را عهده دار گ

 بیهوش می شدند دلداری می داد

 نامه امام به همسرش

 نوشته همسرش برای ای عاشقانه نامه راه بین در و شد حج سفر عازم 1111 سال در خمینی امام 

متن . ایران را مقابل چشم مخاطب قرار می دهد اسلامی جمهوری بنیانگذار از دیگری تصویر که است

 :این نامه را در ادامه می خوانید کامل

 .1111ذی القعده /  1111فروردین : زمان

 .لبنان، بیروت: مکان

 (.1)ثقفی، خدیجه : مخاطب



تصدقت شوم؛ الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوّت قلبم 

عزیزم امیدوارم خداوند شما . قوش استگردیدم متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آئینه قلبم من

گذرد ولی بحمدالله تا   من با هر شدتی باشد می[  حالِ. ]را بسلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند

حقیقتاً جای شما خالی ( 1)کنون هرچه پیش آمد خوش بوده و الآن در شهر زیبای بیروت هستم؛ 

صد حیف که محبوب عزیزم همراه . ارداست فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوش د

 .نیست که این منظره عالی به دل بچسبد

در هر حال امشب شب دوم است که منتظر کشتی هستیم، از قرار معلوم و معروف یک کشتی فردا 

عجالتاً تکلیف معلوم . کند ولی ماها که قدری دیر رسیدیم، باید منتظر کشتی دیگر باشیم  حرکت می

داوند به عزت اجداد طاهرینم که همه حجاج را موفق کند به اتمام عمل، از این نیست امید است خ

حیث قدری نگران هستیم ولی از حیث مزاج بحمدالله به سلامت، بلکه مزاجم بحمدالله مستقیم تر و 

قدری تنگ ( 1)دلم برای پسرت . خیلی سفر خوبی است جای شما خیلی خیلی خالیست. بهتر است

به سلامت و سعادت در تحت مراقبت آن عزیز و محافظت خدای ( 3)ست هر دو امید ا. شده است

من از قبَِل همه نایب . کاغذی نوشتید سلام مرا برسانید( 6)  ها و خانم( 1)متعال باشند اگر به آقا 

 .الزیاره هستم

ه خاور ب. سلام برسانید( 8)سلام برسانید و به توسط ایشان به آقای دکتر ( 9)به خانم شمس آفاق 

 .سلطان و ربابه سلطان سلام برسانید

 .الحسین بگویید برسانند صفحه مقابل را به آقای شیخ عبد

 .تصدقت، قربانت؛ روح الله. ایام عمر و عزت مستدام

 (.7. )عکس جوف در حال دلتنگی از حرکت نکردن

 1: ، ص1  صحیفه امام، ج

__________________________________________________ 

 .ملقبّ به قدس ایران، همسر امام خمینی -(1)

 .برای عزیمت با کشتی به عربستان برای انجام اعمال حج -(1)

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207_40801/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AC%D9%84%D8%AF_1/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%AE%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_#page2


 .آقای سید مصطفی خمینی که در آن زمان سه ساله بوده است -(1)

ن که درآن زمان هنوز به دنیا نیامده بود و چند روز پس از اشاره به آقا مصطفی و فرزند دیگرشا -(3)

وی در . نام گذاردند« علی»نگارش این نامه در زمانی که امام در سفر حج بودند، متولد گردید و او را 

 .کودکی بر اثر بیماری درگذشت

 .آقای میرزا محمد ثقفی، پدر همسر امام خمینی -(1)

 .اند خمینی که در آن زمان در قید حیات بوده مادر و مادربزرگ همسر امام  -(6)

 .شمس آفاق ثقفی، خواهر همسر امام خمینی -(9)

 .آقای دکتر علوی -(8)

 .اشاره به نبودن کشتی جهت عزیمت به جدّه -(7)

 ....من حاضرم ثوابی

من حاضرم : به یکی از فرزندان خود که از شیطنت بچه خود گله می کرد می گفتندحضرت امام 

ی را که از تحمل شیطنت او می بری باثواب تمام عبادات خودم عوض کنم و عقیده داشتند که ثواب

با : همچنین فرمودند. بچه باید آزاد باشد، تا وقتی که بزرگ شد آن وقت باید برایش حدی تعیین کنند

ه درست اگر بابچ. بچه ها رو راست باشید تا آنها هم رو راست باشند، الگوی بچه پدرو مادر هستند

 هر حرفی را که با بچه ها زدید به آن عمل کنید. رفتار کنید بچه ها درست بار می آیند

 ساده زیستی

 شکوهمندترین مرد جهان در یک اتاق ساده 

 : گوید اسماعیل ولى اف، رئیس مدرسه عالى دفاع نخجوان مى

عظمتى که داشتند در کمال این واقعیتى تردیدناپذیر است که امام خمینى رحمه الله با آن شکوه و »

من خودم در محل سکونت امام خمینى رحمه الله حضور یافتم واز نزدیک . سادگى زندگى کردند

کردم که  قبل از آنکه به آن مکان وارد شوم، احساس مى. کردند دیدم اتاقى را که در آن زندگى مى



پارك شده است، گمان  هایى آخرین سیستم وارد فضایى بزرگ خواهم شد که جلوى در آن ماشین

کنند، زیرا القائات سوء دشمنان انقلاب اسلامى به  کردم که ایشان هم در بنایى با شکوه زندگى مى مى

 . ما اینگونه تفهیم کرده بود

ولى وقتى در آن جا حضور یافتم همه تصوراتم تهى از آب درآمد، زیرا زندگى این انسان بزرگ با 

مانند و یکسان بود، بلکه باید بگویم که ایشان زندگى خود را صرف ها کاملا ه زندگى عادى ایرانى

او . تر بود زندگى امام از زندگى من که معلم هستم ساده. اعتلاى مذهب و امت اسلامى کرده است

وقتى پشت در اتاق ایشان قرار گرفتم، از . همیشه زنده است و من در سایه اوست که به ایران آمدم

تو . تو هرگز از یادها فراموش نخواهى شد! اماما: بوسیدم و در دلم گفتم پشت پنجره عکس او را

 (2)«. اى همیشه زنده

 

(ع)اهمیت به نام ائمه  

پیشنهاد ایشان در مورد      در مورد نامگذاری کودکان، حضرت امام به نام ائمه خیلی اهمیت می دادند و  

محمد و علی؛ ولی در مورد فرزندان خود به      ا،نام دختران بیشتر فاطمه و زهرا بود، و در مورد پسره

می گذاشتند و در مورد نوه ها حق نامگذاری را به والدین کودك می      پیشنهاد و نظر خانم احترام

 1دادند

 عبدالله و فاطمه

                                                           
 .(امام حضرت دختر) مصطفوی صدیقه 1



همان را می   در رابطه با نامگذاری کودکان، افراد هر اسمی را که می خواستند می گفتند و امام  

پسر را عبدالله و دختر را هم      د؛ اما اگر می خواستند امام اسم را انتخاب کنند، ایشان، اسمگذاشتن

 2.فاطمه می گذاشتند

 سفارش امام

به اتفاق برخی از دوستان برای      یادم هست. و با فرزند حاج احمد آقا بسیار انس داشتند. حضرت امام بسیار عاطفی بودند  

امام با کسی تلفنی صحبت نمی کردند اما . و علی نیز با ما همراه بود     هشتم به مشهد مقدس رفته بودمزیارت مرقد مطهر امام 

دریافتند که      تهران گرفته شده بود، خواستند با علی صحبت کنند و وقتی با ایشان صحبت کردند فوراً     پس از تماسی که با

 3کردند ایشان مریض هستند و سفارش به مراقبت از ایشان

 شیر مادر

بچه ها را از آن محروم      .امام همیشه نصیحت می کردند که خوب است بچه دو سال شیر مادر بخورد  

 4شیر مادر برای بچه مفید است. نکنید

 سرما نخورد

                                                           
 .میریان رحیم سید 2

 .(امام حضرت دفتر اعضای از) آشتیانی اکبر علی المسلمین و الاسلام حجت 3

 .اعرابی فرشته 4



اذان و اقامه در    از حاج احمد آقا اجازه گرفتیم جهت خواندن. خداوند یک فرزند به ما داده بود  

وارد منزل حضرت امام شدیم و بچه      ، ساعت ده صبح22دی ماه سال . خدمت امام برسیم گوش او به

توی این سرما، عجله داشتید مگر؟ بچه را : گفتند که     آقا پتو را کنار زدند و. را بغل امام گذاشتیم

: ندسپس فرمود. خیلی خوب: فرمودند. آقاجان مسیر نزدیک است     :آوردید سرما بخورد؟ گفتم

کمی پایین      نام حسین که آمد امام سرشان را. آقاجان اسمش را حسین گذاشته ایم: گفتم     اسمش؟

ببرید، اما مواظب باشید : فرمودند     اذان و اقامه را خواندند و. گرفتند و دیدم اشک در چشمانشان پر شد

 5 .که سرما نخورد

 چرا پایت شكسته؟

چون ما می      باید پایت را گچ بگیری؛ و: من شکست و دکتر گفتیک بار در بازی فوتبال پای   

گفتم مهم نیست، و گچ هم      .خواستیم به شمال برویم، من حوصله نداشتم که پایم را گچ بگیرم

پایت شکسته؟ آدم که حواسش جمع باشد،      چه شده؟ چرا: نگرفتم؛ آقا من را دیدند و گفتند که

شکست و به آن رسیدگی نکردم و هنوز هم من را اذیت می      در بچگیپایش نمی شکند، من پایم 

 6کند

 پرهیز از خطر

                                                           
 .(پاسدار) ایمانی ابراهیم 5

 .بروجردی مسیح المسلمین و الاسلام حجت 6



بارها می . می نمودند     حضرت امام، علی را بسیار دوست می داشتند و به او علاقۀ بسیاری ابراز  

سفارش کنند علاقۀ امام به علی سبب شد تا      .من علی را بیشتر از بچه های خودم دوست دارم: فرمودند

 7که خطری متوجه او نشود     که دور حوض و پله ها را نرده بکشند

 چرا او را معالجه نمی کنند؟

پس از بیماری      سعادتی به ما روی کرد و حضرت امام 1117پس از آنکه در اردیبهشت ماه سال   

ی در کنار خانۀ امام که اجاره منزل     طولانی، به جماران آمدند و در منزل ما اقامت فرمودند، ما هم به

به نام فاطمه در آن موقع حدوداً سه سال داشت و      فرزند کوچک من. کرده بودیم نقل مکان کردیم

  .مبتلا بود     مدت زیادی به بیماری چشم

 بچه ها می گویند امام     فاطمه با بچه ها در بیت امام مشغول بازی بود، ناگهان شنید که روز یک       

فاطمه که در اثر درد نمی توانست      .آمد و همه بچه ها به طرف امام رفتند که ایشان را ببینند

امام متوجه او شدند . امام برود و امام را ببیند، نتوانست     چشمهایش را باز کند، هرچه خواست به طرف

کیست؟ بعد از اینکه معرفی  مورد محبت خود قرار دادند و پرسیدند این بچۀ     و نزدیک رفتند و او را

را دیده اند و      چرا این بچه را معالجه نمی کنند؟ گفته شد که پزشکان بسیاری او: امام فرمودند     شد،

تحت تأثیر عواطف قرار گرفته      امام که نسبت به این بچه. معاینه کرده اند، لکن فایده ای نداشته است

. معالجه شود و هرچه خرج دارد من قبول می کنم     ج ببرند، شایداین بچه را به خار: بودند، فرمودند

را به خارج بردیم تا معالجه شود و به این ترتیب، دخترم سلامت از      این گفتۀ امام موجب شد که او

 8خود را باز یافت     دست رفته

                                                           
 .(امام حضرت همسر) ثقفی خدیجه  7

 .(جمارانی امام همسر) محمدی راستی فریده 8



 این موقع نیاور

کوچک و شیرخور      ان بود، بچه همیک بار زمست. من بچه ام را بعضی اوقات خدمت امام می بردم  

اینکه همیشه سرشان شلوغ بود ولی همیشه   با. بچه را این موقع نیاور، سرما می خورد: امام فرمودند. بود

: خدمت امام رسیدیم و بچه را بردیم، امام فرمودند( نزدیک ظهر)     مواظب بودند و یک بار هم تابستان

 9، این بچه گرمایی می شودموقع نیاور بیرون     بچه را این

 گم نشوند

خطرات جانی خیلی      ایشان در مورد بچه های کم سن و سال خیلی مقید بودند، به عنوان مثال در مورد  

نشوند، آنها را ندزدند، و خیلی نگران آنها      مواظب بودند و توصیه می کردند که بیرون می روند گم

 10بودند

 نگران علی هستم

هر وقت      .بود شلوغی پسر خیلی بود که بچه او است، بزرگتر علی از( برادرم پسر)  .باییطباط حسین  

دفعه . جایش زخمی می شد     علی با حسین بازی می کرد، سر یا دست و یا پایش می شکست، یا یک

ه حسین وقتی ک: خیلی شلوغ است، به من گفتند     اول و دوم که حسین آمده بود و امام دیده بودند که

می رود من نگران علی هستم، برای اینکه این بچه اصلاً متوجه نیست،      به اینجا می آید تا وقتی که

امام رفتم، قبل از      یک مرتبه برای ناهار به منزل. کارهایی می کند که برایش خطر ایجاد می شود     یک

ما وقتی سر . علی هم با آنها رفت     بروند،با حسین به آنجا آمدند، وقتی می خواستند .اعرابی  آن فرشته
                                                           

 .(پاسدار) رفاعی شعبان 9

 .طباطبایی فاطمه 10



بد : گفتند. با فرشته رفت: علی کجاست؟ من گفتم     :سفره نشستیم که ناهار بخوریم، آقا پرسیدند

کرد، دلش می خواست که برود، فرشته هم گفت من مراقب او    خیلی گریه: گفتم. کاری کردید

من . من نگران هستم، بلند شو و برو بگو بیاید: فتندنگفتند، دو دقیقه بعد گ     امام چیزی. هستم

خطری برای      :یک مقداری دیگر گذشت، گفتند. چشَم، ناهار را بخوریم، من دنبالش می روم     :گفتم

. نیست، من خیلی نگران هستم     بچه پیش می آید، حسین شلوغ است، او هم که بچه است، حالی اش

آقا زنگ : برگرداند، وقتی برگشتم به امام گفتم     گفتم که علی را.راهانیف  من بلند شدم و به آقا رضا

خیالم راحت شد، تو نمی دانی، یک وقت اگر بچه از بالای پله یا      :گفتند. زدم که بروند و بیاورند

چه کار می کنی، اینکه اینجا در جای صاف راه می رود به زمین می خورد،      جایی پرت شود،

. کافی نیست     آنجا که جلوی چشمت نیست هیچ وقت اینها را تنها نگذار، یکی دو تا مراقب هم     خوب

11امام روی این مسائل زیاد دقت داشتند و توصیه می کردند
. 

 چنگال نگذارید

چنگال را بر می      امام خیلی مقید بودند که میوه را با چنگال بخورند، ولی علی که می آمد ایشان  

چنگال نگذارید، چون ممکن است که      وقتی علی هست،: می گفتند. با قاشق می خوردند داشتند و

. خوب، بگذار: ایشان می گفتند. من میوه بگذارم دهانتان: امام می گفت     علی به. سقّ دهانش پاره شود

خیلی      نۀکه رفته بودم داخل اتاق دیدم علی دارد چیزی به دهان امام می گذارد و صح     یک مرتبه

. می خواهم از علی عکس بگیرم     :جالبی بود، رفتم و دوربین را آماده کردم و آمدم درون اتاق و گفتم

همین طوری که علی چیزی دهان . بشود حرفی نداشتند     امام چون دوست داشتند از علی عکس گرفته

فتم که بعضی از آنها هم چیزی دهان علی می گذاشت، یک سری عکس گر     آقا می گذاشت یا آقا

 12شده است     چاپ

                                                           
 .طباطبایی فاطمه 11

 .طباطبایی فاطمه 12



 

 با طبیعت وفق دهید

همیشه . طبیعت وفق بده     شما زیاد بچه را می پوشانید، بچه را با: دربارۀ لباس پوشیدن، به من می گفتند  

ه مریض می کنی، بگذار بچه آزاد باشد و بچ     تو با این کار بچه را: به من ایراد می گرفتند و می گفتند

. خیلی سالمترند تا آن بچه هایی که لای زرورق بزرگ می شوند     را با طبیعت وفق بده، این بچه ها

 13طبیعی خود را حفظ کند     بگذار بچه حالت

 نگران بودم

بیشتری پیدا      به قم تشریف آوردند، بعد از مدتی که فراغت( پس از بازگشت به ایران)وقتی امام   

یک روز من و حسن با هم در . می کردند     حوم اشراقی می رفتند و آنجا استراحتکردند به باغچۀ مر

ما با هم به ته باغچه رفتیم، در همین . پنجره ما را نگاه می کرد     باغچه قدم می زدیم و امام هم از پشت

ای از باغ  شروع به باریدن گرفت و ما فرصت برگشتن را پیدا نکردیم و در گوشه     هنگام باران تندی

بعد از حدود      کنار جوی آب ایستادیم و یک تکه حلبی را روی سرمان گرفتیم تا خیس نشویم،     در

راه دیدیم که امام همچنان پشت      بیست دقیقه که باران متوقف شد به سَمت ساختمان برگشتیم، در

وقتی وارد اتاق شدیم، امام . نخوریم نشده باشیم و سرما     پنجره ایستاده اند و نگران ما هستند که خیس

نه آقاجان، رفتیم کنار جوی و یک تکه حلبی روی سرمان : شدید؟ گفتیم     شما خیس: فرمودند

                                                           
 .طباطبایی فاطمه 13



ایستاده بودند و      من نگران شما بودم؛ و واقعاً هم در این مدت: که خیس نشویم، آقا فرمودند     گرفتیم

 14منتظر برگشتن ما بودند

 خیالم راحت است

رضا، شما امروز : گفت     به من. یک روز علی مریض بود و فاطی خانم هم می خواست به دانشگاه برود  

ساعت چهار یک قاشق شربت به او بده تا      خانه بمان، علی مریض است، دارویش را هم داده ام، ولی

او گذاشتم و پاشویه اش  دستمالی خیس روی پیشانی. بالا رفت     وقتی ایشان رفتند، تب علی. من بیایم

در . چهار هم داروی او را دادم که بعد از آن تب او پایین آمد و به خواب رفت     کردم، ساعت

نگران هستند و    دیدم آقا. موقع در اتاق باز شد و حضرت امام وارد شدند، بلند شدم و سلام کردم     این

امام . وضعش خوب است و الآن خوابیدند     و آقاجان تبش پایین آمده: علی چطور است؟ گفتم: گفتند

گذاشتند و دیدند وضعیتش خوب است، سپس شروع کردند به      دستشان را روی پیشانی و شکم علی

خیالم      حالا که شما اینجا هستید من: تمام بدن علی را با دست لمس کردند و فرمودند     دعا خواندن و

 15راحت است
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نددوست دارم علی اذیت ک  

. بودیم، تا علی راه افتاد     زمانی که علی به دنیا آمد، ما روزی پنج ـ شش ساعت به بهانۀ علی پهلوی آقا  

می بست و علی پیشنماز می شد و ما به      بعدها که علی بزرگتر شد، موقع نماز، آقا برای علی عمامه

  .اصطلاح پشت سر علی نماز می خواندیم

پایین آمد، من      تا کشید طول خیلی و رفت آقا کول روی علی که بودند جدهس در آقا روز یک       

امام . نماز پشت سر آقا، نیامدم     یکی دو روزی برای. ناراحت شدم که شاید قلب آقا ناراحت بشود

ایشان . اذیت می کند، من به خاطر او نمی آیم     علی: چرا نماز نمی آیی؟ گفتم: زنگ زدند، گفتند

 16کند، او را بیاور     من دوست دارم علی اذیت: دگفتن

ای در حیاط گربه  

دوست نشده بودم، اما      یک روز در حیاط راه می رفتیم، گربه ای در آنجا می چرخید، هنوز با گربه  

بعد، هر موقع ما می آمدیم سریع می . شد     رفت و آمد گربه دیگر خیلی زیاد. آقا بهش غذا می داد

اگر ما محلش نمی گذاشتیم، جلویمان . ما دوست شده بود     دیگر با. آمد و با ما راه می رفت دوید، می

یک روز که کول من بود، تا حاج عیسی را دید . می رفت خیلی با مزه بود     می آمد و دوباره عقب

حاج عیسی      ننه صغری که آنجا بود به. یک پنجول پشت من زد و رفت( عیسی اذیتش می کرد     حاج)

ناراحت شدند؛ آقا خیلی بهش      بعد که آقا شنید گربه را برده اند، خیلی. گربه را از اینجا ببرید: گفت

 17 .می دادند     غذا می دادند، اکثر گوشتهای غذایشان را به آن
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 بیایید علی را ببرید

بیایید علی را      :گفتند یک روز وقتی پیش امام آمدم خیلی شلوغ کردم، آقا با آیفون زنگ زدند و  

گوشی را برداشتم و زنگ زدم،      من هم. ببرید، من را اذیت می کند، بعد گوشی را زمین گذاشتند

 18کار من خیلی خندیدند     امام از این. بیایید آقا را ببرید، اذیتم می کند: گفتم

 

 این مال پیرهاست

و ساعت را از من گرفتند      یکجور صحبت کردند. میک روز من پهلوی آقا رفتم و ساعتشان را برداشت  

را برداشتم، باز یکجوری گفتند که من ناراحت      بعد دوباره رفتم عصایشان. که من ناراحت نشوم

هر وقت خواستی، ساعت را ببین و بده و الاّ : مال پیرهاست، برَش ندار و یا  بچه، این: گفتند. نشوم

خیلی : گفتند     .من آقا، شما علی: بعد، فردا دوباره آمدم و گفتم. ریمبشکنی دیگر ساعت ندا     اگر

بعدش همان جور . جایشان نشستم     از جایت بلند شو برو رو زمین بنشین و من آمدم سر: گفتم. خوب

آقا از . گرفتم، ساعت را بستم و عینک را به چشمم زدم     که آقا گفته بود عینک و ساعت را از ایشان

 19خندیدند     کار من خیلیاین 

 همبازی کودکان
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ایشان کمرنگ می      رفتار امام در بیرون از خانه و درون خانه یکی بود و فقط در خانه کمی رسمیت  

ایشان مشغول بازی با کودکان      بارها شده بود که من وقتی وارد خانه می شدم می دیدم که. شد

 20هستند

 

 تلافی

یک روز . می خوابیدند     ر به اتاقشان می رفتند و اخبار گوش می کردند و بعدامام بعد از صرف ناها  

با هم صحبتهایشان را کرده بودند، بعد امام      که من خانه نبودم، علی پیش امام رفته بود و نشسته بود و

ببر من می  بیا علی را: به منیره خانم زنگ زدند و گفتند. بخوابم     علی جان من می خواهم: گفته بود

کرد      خیلی عادی، علی هم به روی خودش نیاورده بود، منیره خانم آمد و علی را بغل     .خواهم بخوابم

می آید روی نیمکت      اگر خوابت: شب که شد ما دور همدیگر نشسته بودیم، به علی گفتیم. و رفت

حالا من نمی دانستم ظهر، چه  .بودند     روی نیمکت هم که می خواست بخوابد، آقا نشسته. بخواب

ننه منیر، بیا این آقا را : نیمکت ایستاد و آیفون زد و گفت     شده است، دیدم علی بلند شد و رفت روی

می دانید چه شده است؟ من ظهر این کار : آقا زدند زیر خنده و گفتند. بخوابم     ببر، من می خواهم

 21کردم، این دارد تلافی می کند     را

بیست دقیقه ای بازی  
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آقا . یازده و نیم تمام می شد  امام پیش از ظهرها در منزل برای طلبه ها درس داشتند و درس ساعت  

می خواستند برای نماز ظهر آماده شوند به مدت بیست      مقید بودند تا ساعت ده دقیقه به دوازده که

یا سر ما را . م و با ایشان بازی می کردیمخودمان وسایلی درست می کردی     ما. دقیقه با ما بازی کنند

 22 .عادی بود     دامنشان می گرفتند و دیگری می رفت قایم می شد و این کارها برای ما خیلی     توی

 مغول سبزپوش

متوجه نبودیم که امام      یک بار من و یاسر و محمدتقی و عماد سر دوچرخۀ حسن دعوایمان شده بود و  

را بیاوریم و من با زور بین این چند نفر،      مه یادمان رفته بود، دوچرخۀ خودمانه. دارند می بینند

اسم مرا مغول گذاشتند، یعنی با زور توانستی دوچرخه را      از آن به بعد امام. دوچرخه را صاحب شدم

مغول کجاست؟ یا مغول حالش : مادر پیش آقا می رفت، سؤال می کردند     هر وقت که. بگیری

که لباس سبز      است؟ در روزهای آخر که برای زیارت امام به بیمارستان رفتیم، پرستاران گفتند     ورچط

 23سبز پوش شده، مغول درختی     مغول: امام با آنکه حالشان مساعد نبود به من گفتند. بپوشید

 !تو شهید نشدی

از جبهه برگشته و بروجردی مسیح  روزی که. کرده بودندشان نوه امام شوخی بامزه ای با آقا مسیح   

شهید ما را به یک      تو شهید نشدی که بنیاد»: خدمت امام رسیده بود، امام خطاب به مسیح گفتند     به

 24«سفر سوریه بفرستد

                                                           
 .مصطفوی زهرا  22

 .اشراقی مرتضی 23

 .خمینی حسن سید المسلمین و الاسلام حجت  24



 روزی، پنجاه آیه

 من، و جلوی پایم     بیایید بغل دست: زمانی که در بیمارستان به ملاقات امام می رفتیم، می گفتند  

قرآن خواندن هم زیاد تکیه داشتند و      به. راجع به نماز نصیحت می کردند و سؤال می کردند. نایستید

یعنی پنجاه آیه از قرآن خواندن، جزء واجبات . بخوانید     اگر می توانید روزی پنجاه آیه را: می گفتند

 25باشد

 فقط حمد و سوره

سینمایی نگاه می      خانه حاج احمد آقا بودیم و فیلمیکی از اقوام می گفتند که روز جمعه ای در   

     .کردیم، امام وارد می شوند و می بینند ما فیلم می بینیم

نماز خوانده : پرسیدند     همیشه بعد از سلام، اولین سؤال ایشان این بود که نماز خوانده اید؟ آن موقع نیز

زمستان فیلم سینمایی که می گذاشتند، وقت      یم و درما هنوز به سن تکلیف نرسیده بود. نه: اید؟ گفتیم

از آن شروع می شد و کسی که نماز ظهر و عصر را نخوانده باشد      اذان مغرب فیلم قطع می شد و بعد

می خواهیم فیلم : گفتیم. بلند شوید بخوانید: گفتند. نمازش قضا می شود     و پای فیلم بنشیند

: گفتند. است     آخر، قبله پشت به تلویزیون: گفتیم. تلویزیون را ببینید و بخوانیدباشد، : گفتند     .ببینیم

برویم وضو بگیریم، مقداری از      وضو نداریم، اگر: گفتیم. باشد، عیب ندارد رو به تلویزیون بخوانید

: گفتند. ی بینیمسجده و رکوع برویم، نم: گفتیم. بخوانید     بدون وضو: گفتند. فیلم می رود و نمی بینیم

امام . بالاخره مجبور شدیم همین طوری بخوانیم. حمد و سوره بخوانید     فقط. اینها را هم نروید

آشنا      اینطور کردند که این روحیۀ نماز خواندن در بچه ها زنده بشود، و با نماز خواندن     مخصوصاً

 26بشوند
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 نماز ای اهمیت فوق العاده امام بر 

خیلى . امام با اخوى وارد شدند . به تازگى مکلف شده و شب خوابیده بودم :دختر امام می گوید»

 نماز خوانده اى؟ : پرسیدند. سرحال و خوشحال بودند 

. مسئله اى نیست  من فکر کردم چون الآن آقا سرحال هستند، دیگر نماز خواندن من هم برایشان -

 . نه : گفتم

ایشان به قدرى تغییر حالت دادند و عصبانى شدند که ناراحتى، سراسر وجودشان را فراگرفت و من 

فریده مصطفوى، )« !خیلى ناراحت شدم که چرا با حرف و عملم مجلس به آن شادى را تلخ کردم

 (1)( دختر حضرت امام

: نمازت را خوانده ای؟ من مى گفتم: دند، به او مى گفتندگاهى که امام پسر هشت ساله ام را مى دی»

بچه ها قبل از رسیدن به سن تکلیف باید رو به : مى گفتند. آقا او هنوز به سن تکلیف نرسیده است 

اما بعد از سن تکلیف، مگر کسى جرات مى کرد بیدار باشد و نمازش را . نماز بایستند تا عادت کنند 

 (2)(فاطمه طباطبایى)« .تند تحمل کنند که مکلف نمازش قضا شودنخواند؟ امام نمى توانس

من راضى نیستم که : پدرش فردى بى دین است و به او گفته: نوجوانى نوشته بود. ش  1622در سال »

 آیا پدر، چنین حقى دارد و تکلیف او چیست؟ ! در منزل من، نماز بخوانى

 (6)(حجۀ الاسلام رحیمیان)«.اشکال ندارد . ند برود نماز بخوا. غلط کرده است »: امام فرمودند

 از مسائلى که امام بیشتر به آن توجه داشتند، محدود بودن ارتباط بین زن و مرد »

 

 22، ص 1برداشتهایى از سیره امام خمینى قدس سره، ج ( 1)

  07، ص 6برداشتهایى از سیره امام خمینى قدس سره، ج ( 2)



 242در سایه آفتاب، ص ( 6)

حجاب . یادم هست ده سال بیشتر نداشتم و با برادرها و پسرخاله ام قایم باشک بازی می کردیم . بود 

شما هیچ تفاوتى با خواهرتان ندارید؛ مگر او با : هم داشتیم؛ اما یک روز امام مرا صدا کردند و گفتند

 (1)(مامعاطفه اشراقى، نوه ا)« پسرها بازى مى کند که شما با پسرها بازى مى کنید؟

ساله اند و  12، 11الآن پسرهاى من و حاج احمد آقا . امام در ارتباط با نامحرم خیلى سخت گیرند »

اگر یک روز ما براى ناهار به منزل آقا دعوت شویم، پسرها حق آمدن ندارند و یا اگر هم بیایند، مثلا 

آن هم براى اینکه پسرها و ما خانه خانم مى نشینیم و سفره مى اندازیم و آنها منزل احمد آقا؛ 

نه فقط سر سفره، بلکه حتى به همدیگر سلام هم . دخترهای اهل فامیل و خانه با هم غذا نخورند 

نکنند؛ چون واجب نیست، به هر حال آقا این نوع مهمانى رفتن خانمها و آقایان نامحرم و با هم دور 

 (2)(زهرا مصطفوى)« سفره نشستن را حرام مى دانند 

یک روز ما منزل ایشان دعوت . ساله بودم که مرحوم آقاى اشراقى داماد ما شده بودند  11من »

همین جور که من و امام با هم وارد شدیم، دیدم آقاى اشراقى دارند به استقبال می آیند؛ ما . داشتیم 

. یست واجب ن: سلام بکنم آقا؟ گفتند: من به امام گفتم. در یک باغچه اى داشتیم حرکت مى کردیم 

زهرا )« !من هم رویم نشد که سلام نکنم و از داخل باغچه رد شدم که با آقاى اشراقى روبه رو نشوم

 (6)(مصطفوى

 در منزل، حق . امام مقید بودند که ما از بچگى حجاب شرعى مان را حفظ کنیم »

 

 42، ص 1برداشتهایى از سیره امام خمینى قدس سره، ج ( 1)

 42، ص 1امام خمینی قدس سره، ج  برداشتهایى از سیره( 2)



 42، ص 1برداشتهایى از سیره امام خمینى قدس سره، ج ( 6)

انجام هیچ گونه معاصى، از جمله غیبت، دروغ، بى احترامى به بزرگتر، و توهین به مسلمانان را 

 (1)(فریده مصطفوى)« .خصوصا روى معصیت توهین به مسلمان، حساسیت زیادى داشتند. نداشتیم 

اب براساس عرفجح  

 بلوغ در محیط قم و     در زمان ما همه دختران قبل از. امام در مورد حجاب، به عُرف اهمیت می دادند  

ما می خواستند که این کار را بکنیم،      نجف حجاب را رعایت می کردند و طبیعی است که ایشان از

چون بچه های هفت ـ هشت . اً چادر سر کندنمی گفتند این حتم     ولی این اواخر به نتیجه ها که رسید،

نمی      روسری سر می کردند و ایشان هم هیچ تأکیدی که باید چادر داشته باشند،     ساله ای بودند که

 27کردند

من بنا داشتم یک دفعه که همه با هم جمع هستید : یک بار آقا همه اهل خانه را صدا کردند و گفتند»

 شما مى دانید غیبت چقدر حرام است؟ : د گفتندبع. چیزى براى شما بگویم 

غیبت، : فرمود. بله : شما مى دانید آدم کشتن عمدى چقدر گناه دارد؟ گفتیم: بعد گفتند. بله : گفتیم

. بله : شما مى دانید فعل نامشروع و عمل خلاف عفت زنا چقدر حرام است؟ گفتیم: بعد گفتند. بیشتر 

 (2)(صطفوىزهرا م)« .غیبت بیشتر: فرمودند

  41، ص 1برداشتهایى از سیره امام خمینى قدس سره، ج ( 1

 15، ص 1برداشتهایى از سیره امام خمینى قدس سره، ج ( 2)
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در مقابل کوچک ترین فعل حرام، چنان امام غضبناك مى شوند که در مقابل نظام پهلوى؛ به همان »

 . تندى که اغلب شما شنیده اید 

وقتى من وارد : آهسته به من گفت -که یک خانمى بود  -ما در اتاق نشسته بودیم و یکى از بستگان 

 . شدم فلانى تواضع نکرد 

شما نمى دانید خدا اینجاست؟ : ا با شدت ناراحتى رو کردند به ایشان و گفتندیک مرتبه دیدم آق

 ! فضاى اینجا الآن حرام است و نشستن اینجا الآن حرامه

من حرفى : خود آن خانم گفتند. اصلا آن قدر امام منقلب شدند که من براى حالشون نگران شدم 

شما نمى دانید و یادتان مى رود؛ ! شما بله: فتندامام گ. جلوى من تواضع نکردند : نزدم، من فقط گفتم

 ! این غیبته! غیبته. اما خدا یادش است 

ام دادن عمل واجب هم خیلى در مقابل فعل حرام، خیلى ایشان برآشفته و ناراحت مى شوند و در انج

 (1)« .جدى و محکم اند

امام شدیدا از کسى که خلاف شرع انجام مى داد ناراحت مى شدند و خیلى حالتشان برانگیخته مى »

« .شد؛ یعنى اگر یک وقت سر سفره دست ما از حد مجاز از آستین بیرون مى آمد تذکر مى دادند

 (2)(فاطمه طباطبایى)

وجه و کفین پیدا باشد، اما جوانها بهتر است : درست است که مى گویند: ى گفتندامام همیشه به ما م»

که کمى بیشتر خود را بپوشانند و خیلى تاکید مى کردند که در خارج از منزل هیچ گونه عطرى 

یادم هست که در یکى از عیدها، امام به نواده دخترى دیگرشان عطر هدیه دادند و به . مصرف نشود 

عاطفه )« .چون تو ازدواج نکرده اى، بنابراین احتیاجى به عطر ندارى: دیگر و فرمودندمن یک چیز 

 (6)(اشراقى

 



 

 672، ص 6از سیره امام خمینى قدس سره، ج برداشتهایى ( 1)

 42، ص 1برداشتهایى از سیره امام خمینى قدس سره، ج ( 2)

  45، ص 1برداشتهایى از سیره امام خمینى قدس سره، ج ( 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :فرزندان حضرت امام

 

  ازدواج

  در ایان  ولای . زیساتند  مجارد و تنهاا مای   (  ساالگی  72)  ق 8431  تاا ساال    خمینی  امام

میارزا    حااج  آقاای   الله  آیات   آماد و دختار مكرماه     فاراهم   ایشاان   زدواجا  زمینه  سال

 . درآمد  عقد ایشان  به  تهرانی  محمد ثقفی

 :دخترها شامل  دختر بود که  ، دو پسر و سه با میمنت  ازدواج  این  ثمره

 .صدیقه، فریده و زهرا

 :دامادهای حضرت امام

 قیالدین اشرا الله حاج شیخ شهاب مرحوم آیت

الله میرزا محمد تقی  هجری شمسی و فرزند مرحوم آیت 1674متولد ( س)داماد ارشد امام خمینی

با خانم صدیقه مصطفوی  1667الله العظمی میرزا محمد ارباب بودند که در سال  اشراقی و نوه آیت

ری در روز خواستگا. واسطه آشنایی، یکی از دوستان مشترك خانوادگی بوده است. ازدواج کردند

روند که ایشان شرط خاصی را بیان  می( س)الله اشراقی به منزل امام مادر، خواهر و عموی آیت

امام ظاهرا از آقای . دهند کنند، اما در انتخاب یا عدم انتخاب، اختیار تام را به دختر خود می نمی

نسبت به این  کنند که حاکی از رضایت کامل ایشان اشراقی تعریف و تمجید زیادی نزد دختر خود می

 .وصلت بوده است

روند تا جواب قطعی مشخص شود، امام ابتدا نماز  وقتی خانواده داماد، مجددا به منزل امام می

نظر من مثبت است، اما تو هرچه »گویند که  روند؛ به او می خوانند و سپس نزد صدیقه خانم می می

ماه بعد هم مراسم عقد برگزار  کدهد و ی پس از آن دختر امام پاسخ مثبت می« !خواهی بگو می



سپس تا رسیدن عروس به سن . الله خوانساری جاری کردند شود که خطبه آن را امام خمینی و آیت می

 .قانونی و ثبت شناسنامه، یکسال طول کشید تا مراسم عروسی برگزار شود

 .ی و مرتضی استهای نفیسه، زهرا، نعیمه، علی، عاطفه، محمدتق فرزند به نام 0حاصل این ازدواج 

 و پرداخته دینی علوم تحصیل الدین اشراقی که در حوزه علمیه قم به الله حاج شیخ شهاب مرحوم آیت

، پاسداران وحی، نقدی بر (تفسیر قرآن)ی آثاری با عناوین سخن حقدارا بود، رسیده اجتهاد درجه به

تطهیر، حقیقت جهاد در مکتب های درخشان، بحثی کلامی در رابطه با آیه  کتاب شهید جاوید، چهره

اسلام، شرحی مبسوط بر کتاب عروۀ الوثقی و تعلیقه و حاشیه بر کتاب عروۀ الوثقی و کتابی با عنوان 

 .مباحث اصولی است

الله اشراقی پس از تبعید امام به ترکیه در دفتر قم ایشان فعالیت پرداخت شهریه طلاب را بر عهده  آیت

سال از قم به همدان و  1ایشان را به مدت ( 1644در سال )دت کوتاهی داشتند، اما ساواك بعد از م

ایشان همچنین اجازه رفتن به نجف را تا زمان شهادت حاج آقا مصطفی . سپس تهران تبعید کرد

الله اشراقی خود را به پاریس رسانده  بعد از هجرت امام خمینی از نجف به پاریس، مرحوم آیت. نیافت

 .دو به امام ملحق شدن

الله اشراقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از طرف امام خمینی در چندین مسئولیت مهم حضور  آیت

توان به نمایندگی ویژه ایشان در وزارت نفت، نماینده امام در رسیدگی به غائله  داشتند که از جمله می

های  ژه، پاکسازی آرمکردستان و بندر ترکمن، نماینده امام در رسیدگی به بازماندگان کودتاگران نو

عالی دفاع، رابط ویژه  شاهنشاهی و رسیدگی به وضعیت معیشتی جنگ زدگان، عضویت در شورای

صدر برای  های مهم ایشان، نمایندگی از طرف بنی یکی دیگر از سمت. اشاره کرد... امام و ارتش و

 آقا احمد حاج مرحوم بعدها .شد پذیرفته وی سوی از رفع اختلافات بین مسئولین بود که با تاکید امام

 از جلوگیری برای اشراقی آقای که گویند می مورد این در اطلاعات روزنامه با ای مصاحبه در خمینی

ژه سه نفره این سمت را پذیرفت و با این کار خود را فدای اسلام و انقلاب وی هیات خوردن هم به

 .کرد

 .رفت دنیا از قلبی و مغزی سکته اثر بر 1627سرانجام داماد ارشد امام بیستم شهریور ماه سال 

 حاج محمد حسن اعرابی 



با خانم فریده مصطفوی دختر دوم امام  1666های محترم و اصیل قم بود و در سال  ایشان از خانواده

 و حاجیه خانم ثقفی،( س)خانواده مادری آقای اعرابی با خانواده همسر امام. ازدواج کرد( س)خمینی

 پدر همچنین. داشتند آشنایی راحل امام با نیز قمی محمدجواد شیخ الله آیت ایشان، پدر و ها دایی

اند  دوستی داشته( علمای زاهد قم از)اعرابی محمدحسن آقای عموهای با( ثقفی الله آیت)امام همسر

الله اشراقی داماد  پس از انجام خواستگاری، آیت. شود که مجموعه این روابط سبب این وصلت می

خانواده امام، به دلیل شناخت زیاد از خانواده آقای اعرابی، خانواده را نسبت به انجام این  بزرگ

کنند و به همراه حاج آقا مصطفی خمینی به محل کار وی که به تجارت مشغول  وصلت تشویق می

همسر امام نیز ضمن . کنند روند که پس از آن، از تدین و تعهد ایشان تمجید زیادی می بود، می

 .گردد شود که با پاسخ مثبت مواجه می حبت با دختر خود، نظر او را جویا میص

شود و ظاهرا تا قبل از آن روز دیداری میان عروس  مراسم عقد و جشن در منزل امام در قم برگزار می

 در هم عروسی مراسم. بینند می را همدیگر عقد سفره سر بار اولین برای و بود نشده انجام و داماد

 آن در عمر آخر تا و بودند کرده بنا را آن ازدواج از قبل که اعرابی آقای منزل در و شهر همان

 .نام فرشته است به دختر یک وصلت، این حاصل. شد انجام کردند، می زندگی

حاج محمد حسن اعرابی در دوره تبعید امام، با توجه به ثبات شخصیت و اعتماد امام به ایشان یکی 

 مدت فقط انقلاب، پیروزی از پس ایشان. بودند امام مالی کارهای از ای ارهپ مسئول و وکلا از

یشنهادات مکرر مسئولیتی را پ رغم  علی آن از پس اما بودند، قم شهر شورای در مردم نماینده کوتاهی

 نظر ابراز حتی و سیاسی مناقشات وارد هرگز و نپذیرفتند و از تمام فعالیتهای سیاسی کناره گرفتند

 .نشدند کشور، مسائل مورد در رایج

ایشان همچنین علاوه بر تسلط بر زبان انگلیسی، با تاریخ معاصر و ادبیات فارسی، به خصوص دیوان 

 .حافظ و گلستان سعدی، آشنایی و مؤانست فراوان داشتند

ر پیک. بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت 1652خرداد ماه سال  61داماد دوم امام خمینی در 

و اقامه نماز توسط آیت الله العظمی آقای جوادی ( س)ایشان پس از تشییع در حرم حضرت معصومه

 .ر قم به خاك سپرده شدجعف بن علی زاده امام در خودشان وصیت بر بنا آملی،

 دکتر محمود بروجردی



محمد آخرین داماد امام خمینی محمود بروجردی فرزند مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ  

هجری  1612حسین بروجردی و نواده مرحوم آیت الله حاج میرزا مهدی بروجردی در شهریور 

 دوره قدیم دوستان از که از طریق پدرشان( س)آشنایی ایشان با امام . در قم متولد شدند-قمری 

 .شد آغاز کودکی از بودند، اراك در طلبگی

م و مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا را در ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهرستان ق

به تدریس در مقاطع گوناگون تحصیلی  61ایشان از سال . دانشکده الهیات دانشگاه تهران گذراندند

های مختلف نیز اشتغال دبستان تا دانشگاه پرداختند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مسئولیت

 .یافتند

در . ازدواج کردند( س)ا خانم زهرا مصطفوی سومین دختر امامسالگی ب 20دکتر بروجردی در سن 

 زیستی، ساده بر علما تاکید به توجه با .مراسم عقد، داماد یک حلقه و یک دستبند به عروس هدیه داد

 .شد برگزار ساده کاملا مراسم این

 .های لیلی و مسیح است حاصل این ازدواج دو فرزند به نام

 و پرداخته اصیل اسلام ترویج به دینی، و ادبیات دبیر عنوان به اسلامی، بانقلا پیروزی از قبل ایشان

 به علما و امام خصوصی های پیام انتقال کار زیادی موارد در اما نداشتند، سیاسی علنی های فعالیت

لاب اسلامی در مناصب مختلفی از جمله انق پیروزی از پس ایشان. دادند می انجام را یکدیگر

 قائم رجایی، شهید کابینه در خارجه امور وزارت مقام قائم پرورش، و آموزش وزارت مسئولیت در

 و فنلاند در ایران اسلامی جمهوری سفارت انسانی، علوم پژوهشگاه ریاست ارشاد، وزارت مقام

د محمد خاتمی حضور داشتند و سی دولت در هاتمدن گوی و گفت المللی بین مرکز سرپرست

 .کردند ارتباط میان اندیشمندان و اهل فرهنگ و هنر با نظام اسلامی تلاش می همواره در جهت ایجاد

در مورد وی گفته بودند که من از بچگی با محمود آشنایی دارم و به دیانت و شرافت او ( س)امام

 .اعتقاد دارم

 داری و خوش مشربی مشهور بودند، درکه همواره به تواضع، مردم( س)آخرین داماد امام خمینی

. ای بیماری، در بیمارستان لاله تهران دار فانی را وداع گفتند پس از طی دوره 1652هفتم اسفند 



مراسم تشییع پیکر وی در جماران و مجلس ختم نیز در مسجد الجواد تهران با حضور بسیار چشمگیر 

 .های مختلف سیاسی کشور برگزار شد ها و گروه مسئولان نظام و شخصیتهای جناح

 

 :عبارتند از حضرت امام   ایپسره

 8438 در سااال  ایشااان(:  رض)  خمیناای  سااید مصااطفی  العظماای  الله  شااهید آیاات -8

 77و در   پرداخاات اساالامی  علااوم  تحصاایل  بااه  سااالگی 81در . متولااد شااد  شمساای

  اساتاد ایشاان  . اجتهااد رساید   درجاه   باه   ساالگی  72کارد و در    را تماام   ساطح   سالگی

چنااد . بودنااد  بروجااردی  الله  آیاات دوم  و در مرحلااه  خمیناای  امااام  اول  در مرحلااه

  علماای  سااید محمااد داماااد اسااتفاده   حاااج  الله  آیاات  درس  نیااز از حااوزه   سااالی

 . کردند

  مهماای علماای  بودنااد و کتابهااای  در نجاا   اصااول  خااارج  درس  از مدرسااین  ایشااان

  اصااول  دوره یااک:  از جملااه  کاارده  و تصاانی   تااألی   علااوم  مختلاا   هااای در رشااته

 - القواعااد اوصااولیه - القواعااد الرجالیااه  - القواعااد الحكمیااه  - مختصاار و مفصاال 

اکثاار  - در فقااه  دو جلاادکتاب.  تااا جلداساات  سااه  کااه البیااع  کتاااب - اجاااره  کتاااب

  صاافحه 8133 -( ع) حسااین  تااا امااام  ائمااه  زناادگی  شاار  - صاالوه  کتاااب  مباحاا 

 ...و  بقره 44  جدید تا آیه  سبک  به  تفسیر قرآن

  مرتضاای الله  آیاات  حضاارت  بااا دخترواوگاارام  شمساای 8441  در سااال  ضاامنا ایشااان

 (47 ص 8 ج  خمینی  امام  نهضت. )کردند  ازدواج  حائری

،دساتگیر شاد و    ترکیاه   باه   بعاد از تبعیاد اماام    8437  در ساال   خمینای   شهید مصطفی

 . دگردی  ملحق  در ترکیه  امام  به

 شهید ایه الله مصطفی   ویژه  اخلاقی  خصوصیات



  حضارت  باه   نسابت   بخصاوص   داشات (  ع)اطهاار   ائماه   باه   نسابت   ناابی   معرفت  ایشان

  حضاارت  زیااارت در ایااام  کاه   اساات  معمااول. بااود  ناادری   معرفاات  سیدالشاهدا  کااه 

دور   از نقاااط(  اربعااین  وبخصااوص عرفااه-  شااعبان  نیمااه - رجااب  اول( ) ع)  ابیعباادالله

  ایشااان  کااه  ای و علاقااه  عشااق. رونااد ماای حضاارت  آن  زیااارت  بااه   عااراق و نزدیااک

  در عااراق  کااه  سااالهایی  در طاای  بااود کااه  حاادی بااه  داشاات  حضاارت  آن  بااه  نساابت

  ماری    کاه   مگار اوقااتی    رفات  مای (  ع)  حساین   اماام  زیاارت   به  پیاده  حضور داشت

 . یا در سفر بود

در . دارم  از ایشااان  بساایار جااالبی  خاااطره. وارد و اسااتاد بااود  گوناااگون  لااوماو در ع

.  کربلارسایدیم   نزدیاک  باغهاای   باه  رفتایم  کاربلا مای    باه   پیااده   در خدمتش  که  سفری

راگرفتنااد و بااا   آقااا مصااطفی  رفقااا دور  حاااج. راآنجااا بمااانیم  شااب  قاارار شااد آن

از   ازعلاااوم  در یكااای  دوساااتان از  هااار کااادام  شاااده  صاااحبت  مشاااغول  ایشاااان

از   گونااگون   درعلاوم   بسایاری   سائواوت   رود کاه  نمای   یاادم .کارد  مای   سئوالی ایشان

  مادت   ایان   در طای   کشاید وایشاان    طاول   شاد و حادود چهارسااعت     پرسیده  ایشان

  جلسااه  از تصااور آن  هنااوز هاام ماان. بااود  سااواوت  ایاان  بااه  دادن  جااواب  مشااغول

  باادون  اساات  اسااتعداد ممكاان همااه  بااا ایاان  چطااور شخصاای  کااه  مکاان ماای  تعجااب

یادهاا ویادمانهاا   . )دهاد   را پاساخ  گونااگون   ساوال   هماه   ایان   مادت   در ایان   مطالعه

 (817 ص7 ج

گفتناد    اماام  شادند ابتادا باه     مواجاه   با جسد شاهید مصاطفی    صبح  موقع  از اینكه  پس

 .  شده  برده  ستانبیمار  و به  است  شده  مری   ایشان  که

خبار؟   چاه   از مصاطفی : ، ساید احماد را خواناد و فرمودناد     اماام   از چند سااعت   پس

  متوجاه   اماام !کارد   گریاه   صابر کناد و بشادت     کاه   احمد آقاا نتوانسات    حاج  ناگهان

  او بااالله  وو قااوه  و الله)شاادند و چنااد بااار گفتنااد    سااید مصااطفی  شااهادت  قضاایه



بسایار  : و فرمودناد   راجعاون  و اناا الیاه    اناالله : گفتناد   مرتباه   یاک   پسس(  العظیم  العلی

یادهاااا . )کاااار کناااد مسااالمین  بماناااد و بااارای  مصاااطفی  کاااه  امیاااد داشاااتم

 (831 ص7 ویادمانهاج

،کااربلا،  در نجاا   ایشااان  باارای  و فاتحااه  خااتم  ، مجااالس سااید مصااطفی  بااا شااهادت

  متعاددی   مجاالس  هام   در ایاران . ر شاد علماا بودناد برگازا     ، بغداد و هرجا کاه  بصره

  مجلااس  اولااین  کااه باااز سیاساای  فضااای  بااود بااا همااان  مصااادف  ایاان. برگاازار شااد

برگازار شاد و بعااد   (  ره) گلپایگااانی  الله  آیات   از طارف   قاام  در مساجد اعظام    تارحیم 

 .  در مساجد دیگر مانند مساجد تهران

  اماات امااام  درباااره  آمیاازی تااوهین  الااهمق  اطلاعااات  ، روزنامااه ایشااان  از چهلاام  پاایش

باا    ایشاان  چهلام   مراسام   شاد کاه    موجاب   کارد و هماین    اهانات   ایشاان   و باه   نوشت

  در قام   ای ،عاده  ماردم   تظااهرات   طای   ایاام   درهماان . باشاد   هماراه   مردم  تظاهرات

  در چهلاام. شااد  شااهید، تبریااز دچارآشااوب  ایاان  چهلاام  در برگاازاری. شااهید شاادند

  تاا نهضات    یافات   چهلمهاا اداماه   ایان . کردناد   یازد تظااهرات    تبریاز، ماردم    دایشه

 . منجرگردید  پیروزی  به  فراگیر شد و در نهایت

   خمینی  از شهید مصطفی  داستانهایی

  علیااه بخاااطر توطئااه  بعااد از انقاالاب  کااه)  زاده  قطااب  صااادق  آقااای 8431خاارداد 

خارداد در   48 یكشانبه   آماد و در شاب    نجا    باار باه    اولاین   برای( شد  اعدام  انقلاب

عزیااز   ملاات  را کااه شااناختی  بایااد  گفاات. بساار باارد  خمیناای  شااهید مصااطفی  مناازل

  در همااان  شهیدمصااطفی  آقااای.. پیاادا کاارد   زاده  قطااب  امااروز آقااای   ایااران

  خااودش  العاااده  فااوق سرشااار وهااوش  آورد و باار اثاار نبااوغ   از او بدساات یكشااب

 . خواهد بود  ایران  انقلاب برای  عنصر خطرناکی  او چه  که  دریافت  براحتی



  همكاااری  از هرگونااه  کاارد کااه  توصاایه  روحااانی  و دیگاار باارادران  ماان  لااذا او بااه

  شااب  و خااود او نیااز از آن     کناایم  خااودداری زاده  دیاادار بااا قطااب    وحتاای

  ساید دیگار حاضار نشادکه    ر  شاهادت   باه   کاه   باود تاا روزی    در نزدش  زاده  قطب که

دیادار و    یكسااعت  بارای   زاده  قطاب   آقاای   جانباه   هماه   با او روبرو شاود و تلاشاهای  

  زاده  قطاب   آقاای   آنكاه   روبارو گردیاد وجالاب     باا شكسات    گفتگو با ساید مصاطفی  

  دساتی   از ورود ساا    باود پاس    شاده  نجا    باار دیگار راهای     کاه    8413   در سال

غلامرضاا    کارد و بناام   کاار مای    اماام   درمنازل   کاه   از افارادی   یكی  دست  خود را به

  آقااای  او خباار دهااد کااه  بباارد و بااه  خمیناای شااهید سااید مصااطفی  مناازل  داد تااا بااه

 ! آنجا وارد خواهدشد  به  زاده  قطب

  او را باااه  او را آورد و پیاااام  غلامرضاااا ساااا   کاااه  شاااهید باااودم  در حضاااور آن

  افكنااد و باااه   بیااارون  را بااه   ساااا   باااا عصاابانیت   شااان ای. رساااانید  مرحااوم  آن

 !مرا ندارد  منزل  به  آمدن  حق  او بگو که  به  من  از قول:  غلامرضاگفت

. بااود   نشسااته   امااام  مناازل   در بیاارون  سااید مصااطفی   روز مرحااوم   آن  فااردای

او   ساالام  شااهید مصااطفی. کاارد  ساالام  مرحااوم  آن  وارد شااد و بااه  زاده  قطااب آقااای

  از جااا برخاساات  ای از لحظااه  خااود را برگردانیااد و پااس   روی  داد ولاای  راپاسااخ

 .  رفت  بیرون  واز مجلس

  بسایاری  بارای   زاده  قطاب   شاهید باا آقاای     ناپاذیرآن   وانعطااف    برخاورد قااطع    این

  آن  نیااز بااه آور بااود و برخاای  نداشااتند شااگفت  او آگاااهی  از ماهیاات  از افااراد کااه

حضااور  را بااه افااراد مارکسیساات   شااما چگونااه   کردنااد کااه  ماای  راضشااهید اعتاا 

  زاده  قطااب از گفتگااو بااا آقااای  نشااینید لایكن  گفتگااو ماای  پذیریااد و بااا آنهااا باه  مای 

 . سرباز زدید



  قطااب بااا صااادق   مارکسیساات   یااک  فاارق   داد کااه ماای  پاسااخ  شااهید سااید مصااطفی

  شااوم روبروماای  مارکسیساات  بااا یااک  کااه  وقتاای.  اساات  کااافر و منااافق  فاارق  زاده

  دربرخاورد باا افارادی     ولای . اسات   وچكااره .  کیسات   مان   حسااب   طرف  که  دانم می

  آماد و شاد چاه     واز ایان   کیسات  مان   حسااب   طارف   کاه   دانام  نمای   زاده  قطب  مثل

و   زاده  قطااب  کااه  اساات ایاان  اساات  مساالم  باار ماان  آنچااه! در ساار دارد  هااایی  نقشااه

  ندارنااد و خلاصااه   ایمااان روحانیاات  نیسااتند و بااه   خمیناای در راه هااا زاده  قطااب

  اصالا از هرگوناه    کاه   دهام  مای  آیناد و لاذا تارجیح    نظار مای    باه   مرماوزی   آدمهای

 .  باشیم  در امان  تااز شرشان  افراد بپرهیزیم  گونه  با این  و مذاکرات  تماس

آقااا  حاااج  اخلاقاای  صاایاتاز خصو: گویااد ماای  ایشااان  پااور درباااره  فردوساای  آقااای

برخااوردو   ، خااوش باازم  بااود بساایار خااوش  مااردی  ایشااان  بااود کااه  ایاان  مصااطفی

  کمتاار دربیاارون  الااذکر بااود و همچنااین  دائاام  بااود کااه  و شخصاای  اخاالاق  خااوش

  بارای . آماد  کمتار آنجاامی    نشساتند، ایشاان   آمدناد و مای   مای   طالاب   کاه   اماام   بیت

بااود   نااامربوط  کااه از مطااالبی  بعضاای  و بااه  بطالاات  بااهرا حاضاار نبااود   وقااتش  اینكااه

مقیاد باود     باود کاه    ازکساانی   ایشاان . گذراناد  و تفكار مای   مطالعاه   باه   بلكه! بگذراند

 . شوند  مشرف  مسجد  سهله به  اشرف  را در نج   چهارشنبه  شبهای  که

  بااه اش نوادهبودنااد و بااا خااا  مهمااان  امااام  معمااوو در مناازل  جمعااه  روزهااای  ایشااان

 !گرفتند می  را از امام  شان  هفتگی  آمدند و خرج می  امام  منزل

  تاااا ایااان  و حتااای  داشاات   معماااولی  خیلااای  کااااملا  طلبگاای   زنااادگی  او یااک 

  نجاا    از طاالاب   یكاای .  نداشاات  لباسشااویی   و ماشااین   نداشاات   اواخریخچااال

  یخچاال   باود و ایشاان    کارده   را حاراج   برگاردد اثااثش    ایاران   باه   خواسات  مای  که

  لباسشاااویی  ماشاااین  شاااهادت  تاااا زماااان  باااود خریاااد ولااای  قااادیمی  اورا کاااه

 ( صالحان  سیره.) نداشت



  در ایااران  آقااا مصااطفی  حاااج: گویااد ماای  چنااین  ایشااان  درباااره  گراماای   اقااای

رفتناادو  ماای(  س)  معصااومه  حضاارت  حاارم  زیااارت  بااه  روزه  بودنااد، تقریبااا همااه کااه

 . دعاتقید داشتند  خواندن  هشبها ب

  حااوت  باود و تماامی    نمایاان   در ایشاان   باا خادا، بوضاو      و نزدیكای   عرفانی  حالت

 . نیرو قرار داشت  این  تاثیر مستقیم  ، تحت و افكارش

  بااه پیاااده  صااورت  بااه  ساافرهائی  روزه  همااه  معمااول  غیاار از کارهااای  بااه  در عااراق 

  فرساخ  هفاده   مسایر را کاه    ایان   افتادناد و تماام   مای   نفر براهبا چند   کربلا داشتند که

 . شود  نائل  قبر ساور شهیدان  زیارت  پیمودند تا به می  ، پیاده است

کناارخود    آب  کاساه   یاک   خوابیدناد، ایشاان   مای   هماه   کاه   شاب   هنگاام   راه  در بین

شادند و بعاد    مای  عباادت   ، مشاغول  گرفتناد و تاا نمااز صابح     گذاشتند و وضو مای  می

 (  صالحان  سیره3.کردند می  ستراحت  مقداری  از آن

  ،منتهاای  دوساتانه   باود و در مجاالس    مجلاس   و خاوش    بااذوق   خیلای   ایشاان   با آنكه

  هاام  دعاا وعازاداری    وقاات  بارد، معاذلک   بكااار مای   در ساخنانش   و لطافات   ظرافات 

  شاروع   توسال   دعاای  کاه   امیهنگا .  افاراد، نظیار نداشات     تماام   شاد در باین   می  که

  کااربلا بااا کمااال  داددر راه ماای  خااود ادامااه  روی  پیاااده  بااه  شااد همااانطور کااه ماای

   و تاا ذکاار  مصاایبت   ریخاات ماای دعااا، اشاک   مادت   خوانااد و تمااام دعااا  مای   توجاه 

  لاارزه  بااه  گریااه  از شاادت  هااایش کاارد و شااانه ماای  شااد، زارزار گریااه ماای  شااروع

 . افتاد می

  در مسجدشایخ   امات   بعاد از نمااز اماام     همیشاه   جعفار باود کاه     شایخ   نام  به  شخصی

  اعتنااایی چناادان  حاضااران. خوانااد ماای  و روضااه  گفاات ذکاار ماای  ای چنااد جملااه

مقیادبود تاا آخار      رفتناد و تنهاا کسایكه    شادند و مای   مای   متفارق   کام   نداشتند و کم

شاد   مای   گااهی  باود کاه    آقاا مصاطفی    حااج   دهاد مرحاوم    را گوش  بنشیند و روضه



داد و  ماای  جعفرگااوش  شاایخ  روضااه  بااود و بااه  در مسااجد مانااده  ایشااان  فقااط  کااه

 (813 ص  فرزانگان  سیمای. ) گریست می

  شددسات  وارد مای   منازل   باه   وقتای   باود و همیشاه    ماؤدب   خیلای   آقا مصطفی  حاج

  راتحماال  گسااتاخی  هاایچ  پاادرش  بااه  نساابت  گاااه  هاایچ. بوسااید را ماای  مااادرش

  تیرهاای   تماام  یعنای . تواناا در کناار پادر باود      نیرومناد و باازویی    او پسری. کرد نمی

  جااان  بااه   امااام  بااه  رانساابت  دیگااران  و گسااتاخیهای  حماالات  و تمااام  و فتنااه  تهماات

  پاای   پاباه . )کارد  مای   دفااع   و ازایشاان   داشات  مای   نگاه   را مصاون   خرید و اماام  می

 (31 ص7 ج آفتاب

 .دومبن فرزند امام خمینی،سید احمد بود-7

 (  ره)  سید احمد خمینی  درباره

  و چهاارهجری   اسافند هازار و سیصاد و بیسات      و چهاارم   سید احماد در روز بیسات  

  شاانید آوای عااالم  در ایاان  کااه  صاادائی  نخسااتین. گشااود  جهااان  بااه  دیااده  شمساای

 . افكند توحید می او طنین  ر گوشد(  الله  رو )  از زبان  بود که  اذان  ملكوتی

 .  گذشت می خائن  محمدرضای  از سلطنت  او بدنیا آمد چهار سال  که  هنگامی

  شااب  هااای نیمااه  گذرانااد کااه    ای خااود را در خانااه   نوجااوانی  احمااد دوران

  باااالله  عاااارف  آن  از زباااان  قااارآن  پااادر و آوای  ملكاااوتی  مناجاااات  زمزماااه آن

 .  و جهاد است  از علم  سخن  هاهمشد و روز می شنیده

  آورد و همزماااان  روی  فوتباااال  ورزش  باااه  دبیرساااتان  ساااوم  احماااد در ساااال

او . بااود  تاایم  ایاان  نیااز کاپیتااان  شااد و ماادتی  قاام  فوتبااال  عضااو تاایم  ،ع باتحصاایل

 .  گرفت  دیپلم  قم  نظامی  حكیم  از دبیرستان  طبیعی  دررشته



  ازماردم   ای و کشاتار عاده    اماام   و دساتگیری  37  خارداد ساال    پاانزده   تااریخی   قیام

  سیدمصااطفی  دسااتگیری  و سااپس 34  تبعیااد در سااال   و همچنااین  رژیاام  بدساات

افتاد و   مای   سااله  تقریباا بیسات    جاوان   ایان   بار دوش   سانگینی   رساالت   شد که  باع 

وفاادار    یااران   اهای همر باه   در قام   اماام   مباارزات   گیاری  و پای   اماام   بیت  اداره  آن

 . بود  امام

  لقاب  قیاامش   کاانون   کاه   بعاد از تبعیاد پادر و بارادر در منزلای       حضور یادگار اماام 

  هنااوز ساااوا    وفااادار کااه   چنااد از معاادود یاااران    انااد و حضااور تناای   داده

در  قیاام   گردیاد تاا مشاعل     سابب   اسات   نشاده   موفاق   آناان   و بازداشات   شناساایی  باه 

 . نگردد  خاموش  شری  جایگاه  این

  رژیاام   کااارگزاران   باارای  ای تااازه   آمیااز، دردساارهای  حضااور مخاااطره    ایاان

  سااخته  اساتعمار را آشافته    ایاادی  دیاد، خاواب    بعادا خاواهیم    و چنانكه  آورده فراهم

 .بود

ومحضاار   عالیااات  عتبااات  بااه  آبااادان  از طریااق 8433  سااید احمااد در اواخاار سااال

 . شد  پدر مشرف

  دیاان  معااارف  کشااید، تكمیاال  طااول  ماااه  پاان    ماادتش  کااه  ساافر کوتاااه  در ایااناو 

  برگشات  قام   ، باه  در ایاران   رساالتش   انجاام   بارای   ساپس . کارد   گیری پی  رادر نج 

  بااازیرکی  شااد کااه   باارده  امنیاات  سااازمان  و بااه  بازداشاات  بازگشاات  در راه  کااه

 . شد می  قم  راهی  آزادیاز   کرد و پس  مخفی  را از ساوا   هویتش

  دیناای  علااوم  ناپااذیر خااود را در تحصاایل   خسااتگی  تاالاش  از بازگشاات  او پااس

  امااام پیامهااا و سفارشااهای  و انتقااال  و تبعیاادیان  زناادانیان  هااای ودیاادار از خااانواده

  اموربیاات  و تنظاایم  در ایااران  امااام  شاارعی  و نمایناادگان  و مبااارزین  مساائولین  بااه

 . دهد می  ادامه  قمدر   امام



  اماام  سافر بدسات    شاود و در ایان   مای   عاراق   عاازم   دوبااره  31  ساال   در پایان  سپس

پادر    تلماذ درپیشاگاه    را باه   آیاد و مادتی   مای   نائال   روحانیات   لباس  افتخار پوشیدن

  وارد ایااران 8431او در تیاار. گذرانااد ماای  نجاا   و باارادر و دیگاار اساااتید حااوزه 

. شاود  مای   بارده   قلعاه   قازل  مخاوف   زنادان   دساتگیر و باه    ساوا   طتوس  شود که می

 . گردد می قم  آزاد و راهی  از زندان 73.1.31  او در تاریخ

در  علنای   باشادو مجاالس    زناده   یااد اماام    شاد همچناان    باعا    کاه   از عاواملی   یكی

در   اماام  منازل   نماودن   فعاال   بارای   یادگاار اماام    برگزار شاود تالاش    امام  نام  تجلیل

 . بود  قم

  نمااود کااه ازدواج  طباطبااایی  ساالطانی  الله  آیاات  بااا دختاار فاضااله 8431  او در سااال

  ساید حسان    حااج  والمسالمین   اوسالام   حجات   نامهاای   پسار باه    سه  ازدواج  این  ثمره

 . باشند می  خمینی سید علی  و آقای  یاسر خمینی  اوسلام  ، حجت خمینی

و مرکاااز   مباااارزین  ارتبااااط  را کاااانون  اماااام  بیااات  ساااال 3  مااادت  احماااد باااه

  صاادها سااندیكه گااواهی  بااه  ماادت  ایاان  بااا آنكااه. قاارار داد  خمیناای  عاشااقان تجمااع

  و دساااتگاههای  شااااه  ، رژیااام اسااات  آماااده  بدسااات  سااااوا   هاااای ازپروناااده

  قیاام   کاانون   یان ا  را بكاار گرفتناد تاا یااد و نشاان       تالاش   اوبیشاترین   ،امنیتای  امنیتی

 . را از دلها بزدایند  آن  وصاحب

کتابهااا   کلیااه  مصااادره  ضاامن  امااام  مناازل  بااه  بااا یااورش 8431  در آبااان  شاااه  رژیاام

  باااه  اماااام  از نماینااادگان  موجاااود، ساااید احماااد و دوتااان   واساااناد و وساااائل

  سااالمی  حساان  شاایخ  و حاااج  اکباار اساالامی   ، علاای آقایااان  حضاارات نامهااای

 . نشد شاه  عائد دستگاه  سودی  و یورش  بازداشت  از این  نمود که  بازداشترا

از  دوری  علیاارغم  بااا مبااارزین  امااام  دیگاار، رابطااه  احمااد و مبااارزین  بااا تلاشااهای

 .تر گردید هرروز پرآوازه  خمینی  امام  و نام  یافته  ، روزبروز توسعه وطن



ودیاادار   عالیااات  عتبااات  خاادا و زیااارت  خانااه  زیااارت  باارای 8417  احمااد در سااال

  ایاران   باه  ساال   سافر شاد و در اواخار هماین      عاازم   نظاامی   و آماوزش    امات   باامام

 .  بازگشت

در  و پخااش  امااام  هااای تكثیاار اعلامیااه  دوران  سااید احمااد در ایاان   هااای از برنامااه

  آخارین 8411  در ساال   تاا اینكاه    گرفات   خاود را پای    او مباارزات . باود   مردم  میان

  اماام   هماراه  باه   پااریس   باه   هجارت   سافر منجار باه     این  داد که  راانجام  عراق  سفر به

 . شد

  باه 11  احماد آقاا در ساال     ورود حااج   محا    ، باه  در نجا    اماام   یااران   نقال   بنا به

و   دفترامااام  اعضاای   باه   آقاا مصااطفی   حااج   الله  شاهید بزرگااوار آیات    اشارف   نجا  

  امورسیاساای  در نتظایم   پااس  از آن  فرمودناد کاه   مباارز آنجااا تأکیاد ماای    ونروحاانی 

 . کنند  سید احمد مراجعه  به  ومبارزاتی

جاز    کاه   ایاام   و در آن  رفات   فرانساه   باه   اماام   هماراه   باه  8412  احمد در سال  حاج

  اماام   وار خورشایدفروزان   باود ساایه    اسالامی   انقالاب   پیاروزی   باه   نزدیاک   ماههای

 . کرد می  را همراهی  امت

  باجریانهاای   بار مقابلاه    عالاوه   در پااریس   ساید احماد خمینای     حااج   اوسلام  حجت

و دفتار    اماور بیات   تنظایم   بارای   دقیاق   ریازی   ، و برناماه  اماام   از خط  منحرف  سیاسی

و   و دقاات  مطبوعاااتی هااای مصاااحبه  موقااع  بااه  لوشاااتو و برگاازاری  در نوفاال  امااام

  از تحریاا   و جلااوگیری  امااام هااا و پیامهااای مصاااحبه  در ترجمااه  فااراوان  وسااواس

  کااه  داشات   دیگار نیااز بار عهااده   مهاام  باس   ، رسااالتی ذینفاع   گروههااای  آنهاا توساط  

  برقااراری  بااود و آن  آموختااه  درایااران  سااالها مبااارزه  آناارا قاابلا طاای  کااافی  تجربااه

  و رهبااری  ایااران  انقلاباای  جامعااه  اقشااارمختل   بااین  و وزم  گسااترده  ارتباطهااای

 . کشور بود  ، در خارج انقلاب



  باااه.  گذاشااات مااای  مایاااه  خاااویش  خاااود، از جاااان  وظاااای   انجاااام  او در راه

کارهاااا و   لوشاااتو، تاااراکم   در نوفااال  امااام   و همراهاااان  عیناای   شااااهدان گفتااه 

 . افتاد  بستر بیماری  بار به  چندین  بود که  حدی  در آنجا به(( احمد)) فعالیتهای

  تالحظاه   ، کاه  در ایاران   و ساپس   احماد در پااریس    خطیار حااج    از دیگر مسائولیهای 

ساربلند از   بسای   باود کاه    امات   اماام   جاان   حفا    باود، مسائولیت    بر دوشاش   رحلت

 . کرد  رامایوس  و خارجی  داخلی  آمد و دشمنان  بیرون  مسئولیت  این

هاا و   توطئاه  ساازی   خنثای   کاانون   و علاوی   رفااه   پیاروز شاد، مدرساه     انقالاب   وقتی

  انقاالاب  وخااارجی  داخلاای  بااا دشاامنان  در مواجهااه  اساالام  اماات  مرکااز هاادایت

 .  است  گردیده

لوشاااتو و    در نوفاال  امااام  دفتاار و بیاات   همچااون  کااانون  امااور ایاان   تنظاایم

  از تبعیااد رهباار برعهااده   پااس  سااالهای  در طااول  در قاام  قیااام  کااانون همچااون

  در انجاااام  کاااه  احماااد اسااات  بناااام  زیااار   و سیاساااتمداری  کااااردان عاااالمی

 .  و قرار نداشت  آرام  ای لحظه  و انقلاب  با امام  همراهی رسالت

در   شااارکت  ضااامن  نظااار ماااورد اعتمااااد اماااام  صااااحب  یاااک  عناااوان  او باااه

و   امااام  حضاارت  پیامهااای  و انتقااال  انقاالاب  مهاام  هااای گیااری تصاامیم جلسااات

  آن  یاک   گذشاته   همچاون   ایشاان   باه   انقالاب   رخادادهای   لحظاه   باه   لحظاه  انعكاس

 . نبود  غافل  ایشان  و سلامتی  و مراقبت  امام  جان  ازحفاظت

  علیااه دههااا کودتااا و توطئااه  کااه  دشاامنان  ساااختن  احمااد در ناکااام  برجسااته  نقااش

  اززباان   نقاش   از ایان   ای نموناه   کاه   تردیاد نیسات    لدیدناد قابا    تادار    امام  جان

 .  کنیم می  اشاره  خودش

ایسااتادند و  اساالامی  نظااام  رودروی  ومنااافقین  ضاادانقلاب  کااه بعااد از آن  بلافاصااله))

  اعالام   جمااران  حفاظات   مسائولین   باه   کاار آنهاا قارار گرفات      تارور در برناماه    خط



  باا اماام    ملاقاات   ندارنادهنگام   حاق   و مسائولین   تمقاماا   ، حتای  کس  هیچ  که  کردم

  چناادروز بعااد از انفجااار حاازب . باشااند  داشااته  همااراه  بااه   ای  ویااا وساایله  سااا 

  حضااور امااام  بااه  ملاای  امنیاات  وشاورای   دولاات  هیئاات  ، اعضااای اساالامی  جمهاوری 

 . رسیدند

گفتناااد گرفتناااد و   تمااااس(  در جمااااران)  بیااات  سااار راه  از دفتااار حفاظااات 

  اسات   آماده   شاهید بااهنر و رجاایی     هماراه   کاه   ملای   امنیات   دبیر شاورای  کشمیری

  شاورای  و صورتجلساات   وساایل   گویاد محتاوی   دارد و مای   هماراه   باه   باخود کیفای 

را   شاودو بایاد کیا     بگوییاد نمای    گفاتم . باشاد   و حتماا بایاد در جلساه     است  امنیت

  شااهید رجااایی.نبخشااید  ای فتنااد فایاادهگر  چناادبار دیگاار تماااس . دهااد  تحویاال

ماورد    حادی   باه   شناسادو وی  او را مای   ، و از اینكاه  آماد نازد مان     وساطت  شخصا به

کننااد  او اقتادا مای    را بااه  نمازجماعات   گااهی   حتای   کااه  شوراسات   اعتمااد اعضاای  

  بااه  را کااه  تصاامیمهایی  تااوانیم امااا مااانمی  اینهااا درساات  همااه  گفااتم.  گفاات  سااخن

از   ایشااان.  لغااو کناایم  ایاام گرفتااه  کارشناساای بعااد ار بحثهااای   امااام  اطر مصااالحخاا

  فاصااله  در همااین. دلگیاار شاادند  قاادری  کاانم ماای قاادر سااماجت  ایاان  ماان  اینكااه

خااود را   قهار کیاا    حالاات  بااه(  کشامیری )  امنیاات دبیار شااورای   دادنااد کااه  اطالاع 

دو روز بعااد از   یكاای!  کاانم نماای  شاارکت  در جلسااه اساات  و گفتااه  و رفتااه  برداشااته

و   حااد نفاااق  تااا آن  کااه -  کشاامیری  همااین - نفااوذی منااافق  همااان  بااود کااه  ایاان

  بااود بااا گااذاردن  کاارده  را جلااب  و اعتماااد مساائولین  داده از خااود نشااان  دورویاای

بااود و از   سااعت   و بماب   ماواد منفجاره    شاد حاااوی   بعدامشاخ    کاه   کیا    هماین 

  شاود، منطقاه    وی  لاو رفاتن    باعا    در جمااران   ادا اصارار و ساماجتش  مبا  اینكه  ترس

  وزیااری در نخساات  امنیاات  شااوارای  جلسااه  تشااكیل  در محاال -بااود  کاارده  راتاار 

  و باااهنررا از ملاات  عزیااز رجااایی  شااهیدان  یعناای  انقاالاب  هااای  چهااره  محبااوبترین

 .((و خود فرار کرد  گرفت  ایران



تااا   داشااته  او ابتاادا مأموریاات   بااود کااه   کاارده  اعتاارافاز فاارار   پااس  کشاامیری

از   کااار بگااذارد امااا پااس    بااا امااام   دیاادار مساائوون   را در جلسااه  مااوادمنفجره

 .  است  برده  وزیری  نخست  را به  مواد منفجره  مأموریت  در این ناکامی

  مجااالس  و ماادتها نقاال   مطاار   در مااورد یادگااار امااام    کااه  از مسااائلی  یكاای

  اولیاه  ساالهای   امار نیاز مانناد دیگار مساائل       ایان   کاه   اسات ((  سوم  خط))  بودموضوع

  تحلیلهاا باا مطالاب    در اغلاب   ایاام   آن  سیاسای   تاأثیر فضاای    و تحات   بعد از پیروزی

 .  است  گردیده  توأم  واقع  خلاف

  تقلمساا و گروههااا و گاارایش  احاازاب  بااه  ورود ایشااان  عاادم  کااه  اساات  آن  واقعیاات

در   برهمفكاارانش  داشاات  کااه  و مااوقعیتی  شخصاایت  بااه  طبعااا بااا توجااه  مرحااوم  آن

  امااام  از خااط  دفاااع پیااروی  ترتیااب  و باادین  گذاشاات تااأثیر خااود را ماای  جامعااه

  نازد برخای    سیاسای   مشای  خاط   یاک   عناوان   باه   و گروهای   حزبای   از روابط  جدای

 . شد می  مطر  جامعه  و مذهبین  سیاسی  از فعاون

  دربااازه  نكاااتی  بااه 1/7/18  در تاااریخ  اطلاعااات  بااا روزنامااه   در مصاااحبه  ایشااان

  صاادر درانتخاااب  بناای  و او بااه  ا امااام  ناادادن  او از رأی. کاارد  اشاااره  مهاام  مسااائل

  آیات   وحضارت   شاهید رجاایی    باه   بعادی   در مراحال   اماام   و رأی جمهوری  ریاست

کااار   روی  ازچگااونگی  و مبسااوطی  روشاان  کنااد وتحلیاال یاااد ماای   ای خامنااه  الله

بااا   او در ائااتلاف  کااه و خیانتهااایی  بااا امااام   وی  صاادر و مخالفتهااای   بناای  آماادن

  او ارائااه  عاازل  شااد وچگااونگی   مرتكااب  ضااد انقاالاب   و دیگاار عواماال   منااافقین

 ...کند می

  کاه (( احماد )) حاال و   گذشاته   مواضاع   دربااره  74/1/8418  در تااریخ   اماام   حضرت

  دیگربیااانگر دشااواریهای   و از سااوی  ایشااان  باارای  خااود از یكسااو سااند افتخاااری 

  اینجاناب ))...نویساند  مای   ،چناین  مطهار اسات    خاانواده   ایان   و رنجهاای   مسیر انقلاب



و   تاا کنااون   انقالاب   از اول( احماد )  کاه  دهاام مای   شاهادت   حاق   مقادس   در پیشاگاه 

از او   اساات  شااده  سیاساای  مسااائل  نااوع  واردایاان  کااه  ر زمااانید  از انقاالاب  از پاایش

و در   ام باشااد ندیااده  ایااران  اساالامی  مساایرانقلاب  باارخلاف  کااه  رفتااار یااا گفتاااری

  شااكوهمند انقاالاب  پیااروزی  و در مرحلااه  نمااوده پشااتیبانی  از انقاالاب  مراحاال  تمااام

دهاد   نمای   انجاام   نظار مان    فبارخلا   و کااری   و هسات  باوده   کار من  و کمک   معین

و    تصارف   مان   باه   مراجعاه   هایاا ارشاادها بادون     در اعلامیاه  چاه   و در امور مربوطاه 

کناد و   نمای   دخالات   مراجعاه   هاا بادون   اعلامیاه   در الفاا    یكناد حتای   نمی  دخالتی

  و بارخلاف   نیاز صاادقانه    تاذکراتش   دهاد کاه   دارد تاذکر مای    نظاری   اگر دراماری 

از   تخلاا   را نپااذیرفتم  اگاار تااذکراتش   و ماان  نیساات  و مصاالحت  بمساایرانقلا

و   کاانم ماای  قبااول  دیاادم  را صااحیح  نیااز اگاار حاارفش  کنااد و ماان نماای  ماان قااول

 ... کنم  قبول  کس  رااز همه  صحیح  حرف امیدوارم

  و مان  اسات   احماد طرفادار مناافقین     شاد کاه    مادتها تهمتهاا زده    در امور سیاسی... 

و   شاادت باار آن  دیگااران  کااه  دیاادم از او ماای  مخالفتهااایی  انقاالاب  ماادت  در طااول

  از بنای   مان   کاه  صادر، او ماادامی    از بنای   طرفاداری   یاا مساتلزم  ... نبودناد   قاطعیت

  طرفااداری  گاااهی او هاام  کااردم ماای  جانبااداری  مصااالح  بعضاای  صاادر بواسااطه 

از او   مرتبااه  یاک  را برکناار کااردم  و او  را بااو زده   پاارده  مان   کاه   کارد و آنگاااه  مای 

 ...((کرد شدید می  و مخالفت. نكرد  طرفداری

  از آخااارین  روزماااره   دقیاااق  اطلاعاااات  ، کساااب مقااادس  دفااااع  در ایاااام

  آخاارین  هااا، گاارد آوری  در جبهااه  دشاامن  و قااوای  خااودی  نیروهااای وضااعیت

فااراد و گروههااا  ا  و موضااعگیری  جامعااه  و اجتماااعی  سیاساای  از شاارایط اطلاعااات

  سیاساای  در مواضااع  اطلاعااات  آخاارین  و جمعبناادی  و تنظاایم  مساائله  درقبااال

و   جبهاااه  باااا رخااادادهای  در رابطاااه  المللااای  باااین  دولتهاااا و مجاااامع  ونظاااامی

  اطلاعااات  ایاان  موقااع  بااه  و رساااندن  بیگانااه  هااای رادیوهااا ودیگاار رسااانه  مواضااع



  عاالی  احماد آقاا باا مادیریت      حااج   مرحاوم   د کاه باو   قوا مسئولیتی  کل  فرماندهی به

  در دفترحضارت   و اماین   از افاراد کااری    روشاها و اساتفاده    تارین  خود و باا مطمائن  

  و سااریع  امانتدارانااه ، اباالاغ باار آن  ایفااا نمااود و عاالاوه  وجااه  بهتاارین  را بااه  آن  امااام

  مساتمر باا شاورای     ارتبااط و  باا اماور نظاامی     در رابطاه   اماام   و علنای   ساّری   پیامهای

و نظاار   رأی  شااورا و ارائااه  درجلسااات  و شاارکت  نظااامی  و فرماناادهان  دفاااع  عااالی

  رزمناادگان  ملاقااات  ریاازی  وشااورا و برنامااه  امااام  حضاارت  بااه  خااویش   مشااورتی

  وی  بااود کااه  قااوا از دیگاار مساائولیتهایی  کاال  بافرمانااده  و بساایجی  وسااپاهی  ارتااش

در   کااه  و مااوثری  و بساایار مهاام  روزمااره  در کنااار مشااغله مقاادس  اعدفاا  سااال 1در 

  برآمااده  آن  از عهااده  بخااوبی  داشاات  ایشااان  و درخاادمت  امااام  دفتاار حضاارت 

 .  است

  نظااامی سیاساای  در مسااائل  ایشااان  نقااش  درباااره  ای خامنااه  الله  آیاات  حضاارت))

 :فرمود

  دیگاری  کاس   هایچ . باود   بادیل   و بای   معنصار وز   یاک   واقعا در کناار اماام    ایشان))

 28.را بپذیرد   نقش  این  توانست ینم  در کنار امام
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